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آرش شـفاعی، دبیـر سرویـس فرهنـگ و هـنر روزنامـه 

«جام جـم» کـه از سـال ۱۳۷۸ در مطبوعـات قلـم می زنـد 

و بخـش عمـده فعالیـت روزنامه نـگاری اش بـه ادبیـات و 

مسـائل فرهنگی مرتبط بوده، معتقد است محدودیت ها 

و مشـکلاتی را کـه خبرنگاران ایـن حوزه با 

آن درگیـر هسـتند، می تـوان به سـه بخش 

تفکیـک کـرد. اول اینکـه «روزنامه هـای ما 

اغلـب روزنامه هـای سیاسـی و فرهنگـی 

هستند؛ به این معنا که رویکرد اصلی آن ها 

مانور روی مسائل و مشکلات جامعه است 

که در حوزه های سیاسی و اقتصادی وجود 

دارد. علاوه بر ایـن، مدیریـت رسـانه ها هم 

بـه نحـوی پیـش رفته اسـت که رسـانه ها را 

بیشـتر افراد سیاسـی تشـکیل می دهند.

چنین رویـه ای باعث می شـود در مجموع 

سـاختار رسـانه های مـا، حوزه سیاسـت و 

اقتصـاد بیـش از دیگر حوزه ها فربه شـود و 

در مقابل، حوزه های فرهنگی و اجتماعی 

و ماننـد آن، حوزه هـای درجـه دو و سـه بـه 

چشـم بیاید. شـاید بتـوان این گونـه گفت 

کـه در ۹۰درصـد مطبوعـات کشـور، ایـن 

نگاه سیاسـی و اقتصادی بر نگاه فرهنگی 

و اجتماعی می چربد. این نگاه، در تعریف 

صفحات و نیروها، امکاناتی که قرار اسـت 

در اختیار هر سرویس قرار بگیرد و سـهمی 

کـه هـر سرویـس در صفحـه اول و ویتریـن 

روزنامه دارد نیز تأثیر می گذارد. در نهایت،

وقتـی خبرنـگار در سرویسـی کار می کند 

که در سـاختار روزنامه درجه یک محسـوب نمی شـود، به 

همان نسـبت هـم می توانـد عرض انـدام کند.»

اگر باب میل ما نباشی، بی سوادی

شـفاعی، تعامل با هنرمندان را موضوع دیگری می داند 

کـه خبرنـگاران حـوزه فرهنگـی و هـنری بـا آن روبـه رو 

می شـوند. او می گویـد: تصـوری که بخش بزرگـی از این 

قشر، از حرفه خبرنگاری و وظیفه آن نسـبت به هنر دارند،

کامـلا متفاوت اسـت با آنچـه واقعا باید باشـد و در نتیجه،

وقتـی ایـن تصور شـخصی و باب میـل آن هـا عینیت پیدا 

نمی کنـد، می گذارنـد به حسـاب بی سـوادی خبرنگار و 

هزار و یک علت دیگر. اما واقعیت این است که هنرمندان 

نبایـد توقـع رفتـاری را که هوادارانشـان نسـبت بـه آن ها 

دارنـد، از خبرنگاران داشـته باشـند؛ توقعات اشـتباهی 

که ناشـی از نشناختن رسانه و ظرفیت و کارکرد آن است.

جای خالی خبرنگارانی که پر نمی شود

او در ادامـه صحبت هایـش می گویـد: سـومین مسـئله 

بـه خـود رسـانه ها برمی گـردد. یـک معضل بـزرگ، جای 

خالـی خبرنـگاران و روزنامه نـگاران کهنـه کار این حوزه 

اسـت. طی سـال های اخیر به دلیل مشـکلات متعددی 

که برای رسـانه های کشور ایجاد شـده است، بسیاری از 

دوسـتان خبرنـگار و اهل رسـانه که در این حـوزه پرورش 

داده شـده و ثابت کـرده بودند می تواننـد این حوزه را سر 

پا نگه دارند و متحول کنند،  یا از رسـانه ای 

بـه  رسـانه دیگـری در آمـد و شـد هسـتند 

و یـا حرفـه خـود را عـوض کردنـد و در یـک 

مسیر شـغلی کاملا متفاوت پا گذاشتند.

در نتیجـه، سال به سـال مطبوعـات مـا 

از چهره هـای خـبره و باتجربـه در حـوزه 

ادبیات و فرهنگ بیشتر خالی شد و دقیقا 

به همین دلیل، خیلی اوقات انتقاداتی را 

که به خبرنگاران این حوزه وارد می شـود،

می توان قبول کرد. رسـانه ها نتوانسـتند 

آن گونه کـه شایسـته اسـت جـای خالـی 

خبرنـگاران و روزنامه نـگاران صاحـب 

اسـم و رسـم این حوزه را به خوبی پر کنند.

 با مانور روی مسائل فرهنگی، مشکلات

اجتماعی را تقلیل دهیم

محمـد بهبودی نیـا، دبیر 

گـروه ادب و هـنر روزنامـه 

«خراسان» که از سال ۱۳۸۵

وارد عرصه خبرنگاری شده 

و ۱۰سال بعد، با فعالیت در 

روزنامه خراسان به صورت 

حرفه ای تر در این حوزه گام 

برداشـته، نیز معتقد است 

در کشـور ما ادبیـات و هنر 

و پرداخـتن بـه معضـلات آن در مقایسـه با 

موضوعـات اجتماعـی، اهمیـت کمتری 

دارد. او می گویـد: نبایـد از ایـن نکتـه 

غافل شـد که بـا برطرف کردن بسـیاری از 

مشـکلات در این زمینه می توانیم شـاهد 

تأثیرات فـراوان در زمینه اصلاح فرهنگی 

جامعه باشـیم، زیـرا در جایی کـه فرهنگ 

غالـب بـر شـهروندان و مسـئولان اصـلاح شـود، قطعـا 

شـاهد از بین رفـتن تعداد زیـادی از معضـلات اجتماعی 

نیـز خواهیم بود.

 خبرنگاران در شکل گیری سلیقه فرهنگی و هنری مردم

نقش دارند

بی شک رسالت اصلی خبرنگاران در همه حوزه ها تاباندن 

نـور بـر نقاط تاریک و افشـای بسـیاری از ناگفته هاسـت.

حـوزه ادبیـات و هنر نیز از این امر مسـتثنا نیسـت؛ در این 

حـوزه هم افـرادی هسـتند که بـرای دسـتیابی بـه منافع 

شخصی خود وارد عمل می شـوند و با اقداماتی که انجام 

می دهنـد، آسـیب هایی را بـر پیکـره ادبیـات و هـنر وارد 

می کننـد. در ایـن مسـیر، برخی مسـئولان بـا کم توجهی 

بـه ایـن موضوعـات دامـن می زننـد و درسـت در همیـن 

بزنگاه هاسـت کـه خبرنـگار بـرای انجـام رسـالتش وارد 

میـدان می شـود تـا بـا آگاهی بخشـی بـه 

آحاد جامعه، از گسـترش بیشتر این خبط و 

خطاها جلوگیری کند. تولید آثار فاقد ارزش 

هنری در موسـیقی، جولان پخته خواران و 

ناشران جعلی در حوزه نشر و مسائلی چون 

حـذف دروس عمومی و ادبیـات از کنکور،

همگـی در زمـره همین مسـائل مهم اسـت 

کـه خبرنـگاران ایـن حـوزه 

می تواننـد بـا پیگیـری آن،

سمت وسـوی جدیـدی بـه 

آن بدهند.

در باب تأثیر کلمه

مهـدی نعیمیـان، دیگـر 

خبرنگار این حوزه که سال ها 

مجال قلم زدن در رسانه های 

مختلف را در باب فرهنگ و 

ادبیات داشته اسـت، می گوید: خبرنگار 

بودن در حوزه فرهنـگ و ادبیات، مثل هر 

حـوزه دیگری نیازمند این اسـت که شـما 

از مهارت هـای لازم برخـوردار باشـید. اما 

نکتـه مهم تر اینجاسـت که یـک خبرنگار 

حوزه فرهنگ و ادبیـات، چگونه می تواند 

در ایـن حـوزه، عملکردی مطلوب داشـته 

باشد؟ قطعا بدون داشتن آگاهی، مطالعه 

و تـلاش بـرای بـه روز نگاه داشـتن خـود و حفـظ ارتبـاط 

با محافـل و مجامع مرتبط، ایـن اتفاق رخ نمی دهد.

او در ادامـه صحبت هایـش از افـرادی می گویـد کـه یک 

خبرنگار باید با آن ها روبه رو شـود؛«هر صنف و هر گروهی 

زبان و فرهنگ خودشـان را دارند و وقتی شما با اهل ادب 

دم خـور هسـتید، طبیعتـا بایـد بتوانیـد اسـتانداردهای 

موجـود در تعامل با این افراد و آن محیـط را رعایت کنید؛

ملاحظاتـی کـه شـاید در حوزه هـای عمومـی کم رنگ تر 

باشـد اما وقتی طرف حسـاب شـما یک شـخصیت ادبی 

یـا فرهنگـی با تجربـه و کارکشـته بـا سـوابق درخشـان و 

درخور توجه اسـت که حتی روی کلمه هایی که استفاده 

می کند تأکید دارد، وسـواس و دقت بیشتری می طلبد.»

باید با ادبیات و فرهنگ تعامل درستی داشته باشیم

نعیمیـان  بـر این باور  اسـت  که دور شـدن 

جامعه خبری از فضای حرفه ای و عمومی تر 

شـدن آن، یکـی دیگـر از مصائـب حرفـه 

خبرنگاری در این روزگار است. او می گوید:

این یعنی فضای خبری، سطحی و مبتذل 

شـده اسـت. به نظـر می رسـد بزرگ ترین 

مانـع، تعامل نادرسـت با محیـط فرهنگ 

و ادبیـات اسـت. من انگشـت اتهـام را در 

ایـن حـوزه بـه سـمت خـودم و هم صنفان 

خودم می گیـرم و فکر می کنم ما از فضای 

تخصصـی خـود دور شـده ایم. نه تنها ما،

بلکه سیاست گذاران رسانه و مدیران هم 

باید در این باب تأمل کنند. به عنوان مثال 

چرا خبرنگاری که باید در حوزه تخصصی 

خـود کار کنـد، به دلیل پاره ای از مسـائل 

مجبـور می شـود نشسـت های خـبری 

غیرمرتبط را پوشـش دهد؟ طبیعی است 

کـه در چنیـن شرایطـی نبایـد از آن خبرنـگار هـم انتظار 

یک کار باکیفیت و اسـتاندارد را داشت.

درباره واژه ای تصویــری که به جبر فرهنگ مرکزی

جایش را به «بادبادک» داده است

یادی از کاغذباد

ــل  ــا فصـ ــرای نوجوان هـ ــژه بـ ــتان به ویـ تابسـ

فراغـــت اســـت و روزهـــای بـــازی. در نســـل پیـــش 

ـــا سر  ـــوز آن قدره ـــال هن ـــای دیجیت ـــه بازی ه ک

ـــا  ـــا و نوجوان ه ـــازی جوان ه ـــود، ب ـــرده ب ـــر نک ب

عمومـــا شـــکل دیگـــری داشـــت. در آن ســـال ها 

یکـــی از بازی هـــای پرهیجـــان،«کاغذبـــاد 

ـــزی  ـــمان چی ـــاد»، ه ـــود و «کاغذب ـــردن» ب هواک

ـــه  ـــه جـــبر فرهنـــگ مرکـــزی، ب اســـت کـــه حـــالا ب

عنـــوان «بادبـــادک» شـــناخته می شـــود. واژه 

ــد در  ــت قدرتمنـ ــا واژه ای اسـ ــاد» امـ «کاغذبـ

زبـــان معیـــار کـــه انصافـــا بســـیار تصویری تـــر 

از بادبـــادک هـــم هســـت و در شـــعر شـــاعران 

فـــراوان آمـــده اســـت.

صائب تبریزی دارد که؛

به یک دو جلوه زمینگیر گشـت کاغذباد

به هیچ جا نرســـد هرکه می پرانندش

کاغذبادهـــا در آن ســـال ها، نـــه از ایـــن اقـــلام پلاســـتیکی حـــاضر 

ـــاختن آن، ـــارت س ـــود و مه ـــاز ب ـــلا دست س ـــه کام ـــاده، بلک و آم

از جملـــه مهارت هـــای مهـــم نوجوانـــی بـــود؛ همچنـــان کـــه 

ــس  ــم از جنـ ــا هـ ــا عمومـ ــردن. کاغذبادهـ ــوا کـ ــاد هـ کاغذبـ

کاغـــذ بودنـــد. پاکت هـــای بـــزرگ میـــوه، به ویـــژه بـــرای ســـاخت 

کاغذبـــاد بســـیار مناســـب بـــود. بعدهـــا کـــه پلاســـتیک ها جـــای 

ـــدند. ـــتیکی ش ـــم پلاس ـــا ه ـــد، کاغذباده ـــا را گرفتن پاکت ه

ــوب  ــی از چـ ــا بریده هایـ ــا، بـ ــاد امـ ــتحکام کاغذبـ ــوام و اسـ قـ

«حصیـــر» فراهـــم می آمـــد کـــه در گویـــش مشـــهدی «لـــوخ»

ـــی  ـــمان گیاه ـــت؛ ه ـــی اس ـــر ن ـــام دیگ ـــه ن ـــد ک ـــده می ش خوان

کـــه بـــه گـــواه لغت نامـــه دهخـــدا، بـــر کنـــار چشـــمه ها و آبراهه هـــا 

ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــمه ای هس ـــم چش ـــهد ه ـــراف مش ـــد. در اط می روی

ـــروف اســـت؛ چشـــمه لوخـــی روزگاری در  «چشـــمه لوخـــی» مع

ـــالا  ـــود و ح ـــتان» ب ـــتای «حصارگلس ـــت روس ـــی پایین دس اراض

ـــه زو»... ـــارک» و «قل ـــت «کوه پ در بالادس

کاغذبادهـــا، دنبالـــه ای هـــم داشـــتند کـــه آن هـــم از جنـــس کاغذ 

ـــب  ـــم، چس ـــه در ه ـــه حلق ـــه ب ـــه حلق ـــی ک ـــای باریک ـــود؛ نواره ب

می خوردنـــد و آمـــاده می شـــدند. بمانـــد کـــه مشـــهدی ها بـــه 

کســـی کـــه آویـــزان کـــس دیگـــری باشـــد و همیشـــه او را همراهـــی 

ـــاد»... کنـــد هـــم می گوینـــد «دنبالـــه کاغذب

ـــاده ای  ـــد، م ـــتفاده می ش ـــن کار اس ـــرای ای ـــه ب ـــم ک ـــبی ه چس

گیاهـــی بـــود بـــه نـــام «سرِیـــش»؛ سریـــش درواقـــع پـــودری 

ــا  ــاه «سریـــش» یـ ــه های گیـ ــده ریشـ ــه از خشک شـ ــت کـ اسـ

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــاه همان ـــن گی ـــد و ای ـــت می آی ـــه دس ـــش» ب «چری

بهارهـــا بـــا برگ هـــای شـــبیه بـــه تـــره اش، در دشـــت و دمـــن 

ـــد، ـــه دارن ـــاره علاق ـــه ســـبزی های به ـــی کـــه ب ـــد و آن های می روی

آن را می چیننـــد و در آش و کوکـــو و... اســـتفاده می کننـــد.

ـــه  ـــان ک ـــت؛ چن ـــار اس ـــان معی ـــای زب ـــم از واژه ه ـــش ه واژه سری

حـــضرت ســـعدی دارد کـــه؛

زخم شمشـیر غمت را ننهد مرهم کس

طشـــت زرینم و پیوند نگیرم به سریش

نســـل قدیـــم مشـــهدی ها امـــا بـــه سریـــش،«سریشُـــم» هـــم 

می گفتنـــد کـــه آن هـــم در شـــعر شـــاعران پیشـــین، فـــراوان آمـــده 

اســـت، مثـــلا حـــضرت نظامـــی دارد کـــه؛

سـبویی که سوراخ باشد نخست

به موم و سریشم نگردد درست

ـــاخت  ـــی س ـــال فراموش ـــارت در ح ـــم مه ـــا ه ـــتم ت ـــا را نوش این ه

کاغذبـــاد را یـــادآوری کنـــم و هـــم یـــادآوری کنـــم کـــه عمـــده 

واژه هایـــی کـــه در گویش هـــای خراســـان همچنـــان رواج دارنـــد،

ـــی کـــه اینجـــا در  ـــار هســـتند؛ زبان ـــان معی ـــع واژه هـــای زب در واق

ـــده اســـت. ـــه و بالی ـــا گرفت خراســـان پ

با خبرنگاران باسابقه حوزه فرهنگ و ادبیات گپ زدیم و از چالش های پیش  رویشان برای قلم زدن در این وادی پرسیدیم

سایه سنگین سیاست بر فرھنگ
۳شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۸
۱۴۴۴ محــرم   ۱۱
۳۷۳۰ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 از ویژگی های ذاتی دستگاه زبان فارسی ترکیب سازی 

اسـت. در مـوارد فراوانی برخی وام واژه ها با اسـتفاده از 

این امکان و قدرت ترکیب سازی، فرصتی برای افزایش 

ظرفیـت و سرمایـه زبانـی زبـان فارسـی شـده اسـت. 

نمونه این وام واژه ها کلمه «خبر» اسـت که به مناسـبت 

۱۷ مـرداد، روز خبرنـگار، چنـد ترکیب ساخته شـده با 

ایـن واژه را مـرور می کنیم:

خبرنگار

خبرنویس

خبرساز

خبرگزاری

خبرده

خبردار

خبریاب

خبرچین

باخبر

بی خبر

#زین_قند_پارسی

یادداشت

مروری بر کارنامه احمد گلشیری، مترجم تازه از دست رفته

 کاشف «ناپدیدشدگان»
گروه فرهنگ و ادبیات| عیار آدم ها را 

می شود با انتخاب هایشان سنجید.یادبود

انتخاب های احمد گلشیری می گوید 

عیارش قابل اعتنا و احترام است. آثار 

ترجمه شده اش را اگر فهرست کنید -از همان نخستین 

ترجمه که «یک گوشه پاک و پرنور» همینگوی بود تا آخرین 

تلاش ها و تا جایی که بیماری پارکینسون مجال داد قلم 

دست بگیرد- کار بی مایه در میانشان نمی بینید؛ چه 

دربین داستان های کوتاه دست چین شده  اش و چه از 

۱۰ رمانی که گزینش کرد. سخت می شود قفسه های 

کتابخانه یک اهل ادبیات داستانی ایرانی را نگاه کرد و 

ترجمه ای از احمد گلشیری در آن ندید.

داستان هایی کوتاه اما بلند آوازه

داستان های کوتاهی که احمد گلشیری برگزید و ترجمه 

کرد، نشان می دهد نشست  و برخاست ها در مکتب 

اصفهان، اثرش را گذاشته و او شناخت خوبی از این گونه 

ادبی دارد و البته سلیقه خوبی هم.

مجموعه چهار جلدی بهترین داستان های کوتاه که هر 

جلد آن در برگیرنده تعدادی از بهترین داستان های کوتاه 

چخوف، همینگوی، مارکز و جویس است، از محبوب ترین 

مجموعه هایی است که اهل ادبیات داستانی سراغش 

می روند. احمد گلشیری آثار این مجموعه را انتخاب کرد و 

برای هر نویسنده مقدمه ای مفصل نوشت که به شناخت 

او و آثارش بیشتر کمک می کند.

«داستان و نقد داستان» از دیگر مجموعه های داستان 

کوتاه است که احمد گلشیری دست به انتخاب و ترجمه 

داستا ن های کوتاه از نویسندگان مختلف زد و فقط به 

این بسنده نکرد و نقدی برای هر داستان در کنار آن 

گذاشت که به شناخت جنبه های مختلف اثر کمک کند.

«بهترین داستان های جهان» که در برگیرنده ۱۱۳ داستان 

از ۳۴ کشور است و به قلم ۱۰۳ نویسنده جریان ساز و 

صاحب سبک آفریده شده، تلاش دیگر گلشیری برای 

ترجمه داستان کوتاه بود.

ن  بـا ش خیا ی نقـا لتنگی هـا د »

چهل و هشـتم»، مهم ترین مجموعه 

داستان نویسنده مرموز آمریکایی،

سلینجر، نیز از آثاری بود که به همت 

گلشیری به فارسـی برگردانده شد.

مترجم، معرف نویسنده

«سـاعت شـوم» و «از عشـق و دیگـر 

اهریمنان» از گابریل گارسیا مارکز،

«پدرو پارامو» اثر خوان رولفو،«نفرین 

ابـدی بـر خواننـده ایـن برگ هـا»

نوشـته مانوئـل پوئیـگ،«گرسـنه»

اثر کنوت هامسون،«شکار انسان»

نوشته ژوئائو اوبالدو ریبیر،«دوئل»

نوشـته آنتون چخوف،«سـال های 

سگی» و «چه کسی پالومینو مالرو را 

کشت؟» نوشته ماریو بارگاس یوسا و «ناپدیدشدگان»

نوشـته آریل دورفمن که در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳

منتـشر شـده اند ، رمان هایی اسـت که احمد گلشـیری 

ترجمه کـرد. برخی نویسـندگان 

ایـن آثـار بـرای نخسـتین بـار بـا 

ترجمه هـای احمـد گلشـیری در 

ایـران دیـده و بـه فارسـی زبانان 

معرفی شدند.

زنان  سیاه پوش در انتظار جنازه

ر  ن نخستین با رفما و یل د ر آ

«ناپدید شدگان»* را با نام مستعار 

اریک لوهمان منتشر کرد. دورفمان 

شیلیایی است اما ماجرای داستانش 

در یونان می گذرد، و او برای این دو 

کار -انتخاب نام مستعار و کشوری 

غیر از کشور خودش- یک دلیل 

داشت؛ عبور از سانسور.

در روسـتایی در یونـان، مـردان و 

پسرانی شـبانه و گاه در روز ربوده 

می شـوند و هیـچ گاه برنمی گردنـد. پلیـس نه تنهـا 

کمکی به خانواده ها نمی کند، که تلاشش برای انکار و 

سرپوش گذاشتن اسـت. اما جنازه  شکنجه شده ای که 

آب بیـاورد، دیگر جایی برای توجیه و بحث نمی گذارد.

زنـان روسـتا می خواهند دسـت کم برای مرده هاشـان 

مراسـمی مذهبی بگیرند، طلب آمرزش کنند و سـنگی 

بر گـوری بگذارند که همین هم از آن ها دریغ می شـود.

ماجرای این رمان برگرفته از واقعیاتی اسـت که به گفته 

نویسـنده در شـیلی و دیگر کشـورهای آمریـکای لاتین 

تحت حکومت  دیکتاتورها روی داده اسـت.

احتـمالا یکـی از تصاویری کـه پس از خوانـدن رمان در 

ذهن جا خـوش می کنـد، تصویر زنانِ سـیاه پوشِ کنارِ 

رودی اسـت که چشـم به راه جنازه ای هستند که آب بالا 

بیـاورد. البته بیشـتر آن ها ناامیـد بازمی گردند، اما روز 

بعـد، دوباره زنانی سـیاه بر تن کنار رود ایسـتاده اند.

*نـام اصلـی ایـن رمـان «بیوه ها» سـت کـه مترجـم،

عنـوان «ناپدیدشـدگان» را برای آن انتخـاب کرده و در 

مقدمـه کتـاب درباره ایـن انتخـاب توضیحـی مختصر 

داده است.

 طی سال های اخیر 
به دلیل مشکلات 
متعددی که برای 

رسانه های کشور ایجاد 
شده است، بسیاری 
از دوستان خبرنگار و 
اهل رسانه که در این 

حوزه پرورش داده شده 
و ثابت کرده بودند 

می توانند این حوزه را 
سر پا نگه دارند و متحول 
کنند،  یا از رسانه ای به  
رسانه دیگری در آمد و 
شد هستند و یا حرفه 

خود را عوض کردند و در 
یک مسیر شغلی کاملا 

متفاوت پا گذاشتند

 به نظر می رسد بزرگ ترین 
مانع، تعامل نادرست با 
محیط فرهنگ و ادبیات 
است. من انگشت اتهام 
را در این حوزه به سمت 

خودم و هم صنفان خودم 
می گیرم و فکر می کنم ما 
از فضای تخصصی خود 

دور شده ایم

در این حوزه هم افرادی 
هستند که برای دستیابی 
به منافع شخصی خود 
وارد عمل می شوند و 
با اقداماتی که انجام 

می دهند، آسیب هایی را 
بر پیکره ادبیات و هنر وارد 

می کنند

بزنگاه هاسـت کـه خبرنـگار بـرای انجـام رسـالتش وارد 
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محبوبه عظیم زاده

مثل قدیم پای دکه مطبوعات یا مثل این دوره و زمانه با یک جست وجوی ساده در تلفن همراه؛
گزارش 
خبری

در مواجهه با صفحه اول روزنامه ها، آنچه در وهله اول چشم و ذهنمان را نشانه می گیرد، چیست؟ 

کدام خبر و چه اتفاقی؟ چه میزان از اخبار و موضوعاتی که در حوزه فرهنگ و ادبیات کار می شود،

می تواند به عنوان مطلب و عکس یک روی جلد روزنامه بیاید؟ ویترینی که اتفاقا می تواند با 

اتکا به این ظرفیت، خیلی خوش رنگ و لعاب تر و پر زرق وبرق تر به نظر برسد. اصلا چه حجمی از مطبوعات ما 

منحصرا در این حوزه کار می کنند و دغدغه پرداختن به مسائل فرهنگی را دارند؟ مایی که چه شهروند و چه 

مسئول، تا تقی به توقی می خورد می گوییم فرهنگ سازی نکرده ایم و انگشت اتهام را به سوی دیگری می گیریم،

تا به حال از خود پرسیده ایم که چقدر از بستر مطبوعات برای بهره گرفتن در این زمینه استفاده کرده ایم؟ چقدر 

برای شناساندن چهره های تکرارنشدنی ادبی و فرهنگی این مملکت به مردم تلاش کرده ایم؟ چقدر از آثار 

شاخص نویسنده ها و ادیبان کشورمان گفته ایم که حالا گلایه می کنیم چرا فرزندمان فلان هنرپیشه خارجی 

را می شناسد و آن که متعلق به همین آب و خاک است را نه؟ و یک سؤال مهم تر؛ اصلا چقدر این مجال و این اجازه 

را داریم؟ به نظر می رسد از فرهنگ و ادبیات گفتن و نوشتن در سایه انبوه خبرهای سیاسی و اقتصادی و خط 

قرمزها و ممیزی های  موجود، این روزها سخت تر از همیشه شده. اما مصائب دیگر نوشتن در این حوزه چیست؟ 

ما پاسخ این سؤال را در گپ وگفتی که به مناسبت روز خبرنگار با سه تن از خبرنگاران باتجربه این حوزه داشتیم،

جویا شدیم؛ آرش شفاعی، محمد بهبودی نیا و مهدی نعیمیان هر کدام از ظن خود به این موضوع نگاه می کنند.

 تلاش دیگر گلشیری برای 

ن  بـا ش خیا ی نقـا لتنگی هـا د

 مهم ترین مجموعه 

 نیز از آثاری بود که به همت 

از عشـق و دیگـر 

نفرین 

سـال های 

چه کسی پالومینو مالرو را 

منتـشر شـده اند ، رمان هایی اسـت که احمد گلشـیری 

ترجمه کـرد

ایـن آثـار بـرای نخسـتین بـار بـا 

ترجمه هـای احمـد گلشـیری در 

ایـران دیـده و بـه فارسـی زبانان 

معرفی شدند


ر  ن نخستین با رفما و یل د ر آ

«ناپدید شدگان

اریک لوهمان منتشر کرد

شیلیایی است اما ماجرای داستانش 

در یونان می گذرد

کار -انتخاب نام مستعار و کشوری 

غیر از کشور خودش- یک دلیل 

داشت

در روسـتایی در یونـان

پسرانی شـبانه و گاه در روز ربوده 


